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  «فرامتن»در ايجاد صداي « زاويه ديد»تأثير 
 «ژرار ژنت»بندي بر پايه بخش« يمين دانشورس»در داستانهاي  ∗

∗   
 فرشته رستمي

  اراك-مربي دانشگاه جامع علمي كاربردي

 چکيده
گشاید تا از رهگذر آن ای است که نویسنده پیش روی خواننده میزاویه دید، درینه

خود . راوی و بازتابنده تا زمانی ارزشمندند که بتوانند صدای شودنگریسته  داستانهای رخداد
دچار « آسیب صدا »را داشته باشند؛ زمانی که در تله راوی خودمختار گرفتار گردند، روایت به 

 انجامد.می« صداییتك»به  داستانآمده و 
انجام پذیرفته و پنج گونه از زاویه « ژرار ژنت»بندی گزارش پیش رو در چارچوب بخش

ست این جستار آن است که دریابد اند.خواسنجیده شده« سیمین دانشور»ی داستانهادید در 
اند و ثیر گذاشتهه بر سازوکار راوی و بازتابنده تأی دانشور تا چه اندازداستانهازاویه دید در 

دخالت نویسنده در کدام زاویه دید نادر بوده است. این گفتار در کندوکاوهای خویش دریافته 
نخست صدای شخصیت، راوی یا وجود دارد. « صدا»ی دانشور دو گونه داستانهااست که در 

است که افزون « فرامتن»سازند و دوم، صداهای را می« درون متن»بازتابنده است که صداهای 
ای وجود دارد و در پاره بیشتراند. در بخشی از زاویه دیدها صداهای فرامتن بر متن قرار گرفته

 دیگر، صداهای درون متن، بایستگی خود را دارا هستند. 
برداری انجام یافته که با روش ی و فیشآنهاها به پشتیبانی فن کتابخدادهگردآوری 

پراکندگی  انداز زاویه دید واند. در  پایان نمودار آماری، چشمسنجیده شده« تحلیلی -توصیفی»
 را نشان خواهد داد. داستانهاصدای فرامتن در 

 متنفراداستان، زاویه دید، راوی، صدای ، ژنت، دانشور: هاكليدواژه

                                                 
 7/7/1393: مقاله رشیپذ خیتار             31/6/1392: مقاله افتیدر خیتار 

 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

48،
ان
ست
تاب

 
13
94

 

 

  

56 
 

 

56 

56 

 
 
 

 براي آغاز
 زاويه ديد. 1

 ،داستاندر  «اندازچشم»یا و  «درینه» ،«نظرگاه»، 1«دیدزاویه »سالیان درازی نیست که 
چنین رویكردی  18پندارند تا پیش از قرن جایگاهی شایسته یافته است. اندیشمندان می

هاوردهای آن ای در فلسفه و رهای اندیشهپس از دگرگونی به چشم نیامده و بایستگی آن
داند که از دیدی میزاویه برای ادبیات، نمود یافته است. نگاه فلسفی، هر کسی را دارای 

 2.ویل و یا معنی کرده استأرهگذر آن، جهان پیرامون خویش را تفسیر، ت
  نویسد:می محمود فلکي

تنها باعدث تندوع یدا چندد وجهدی شددنِ مشداهده بدین گونه است که نگاهِ متنوع نه»
باز . کنددرشد فردیت، روا داری و درکِ حضور دیگری را تقویدت مدی بلكهشود، می

دید یگانده یدا داستانی نیز دیگر جهان تنها با زاویه این روت چنین است که در ادبیات 
گونه که در فلسفه و دیگدر اشدكالِ امروز، همان ... و  . ...شوددانای کل نگریسته نمی

عیینِ میزانِ ارزیابیها و یافتِ چگونگی اندیشه، اهمیت شعور آدمی، مسئله دیدگاه در ت
ی در ابده عندوان عامدل مهدم و پایده زاویه دیدد نویسی نیز داستانیابد، در ای میپایه

-، نمدیداستان زاویه دید در یعنی بدون درک و ارزیابیِ  ؛کندعمل می داستانساختارِ 
  .(40: 1382)فلكی، وان به بافت و ساختِ آن راه یافتت

است که  زاویه دید از رهگذر گزینش »گوید: نیز در این باره چنین می عربعلي رضايي
نهایت درجه  زاویه دید کند و به همین لحاظ، نویسنده اثرش را تعبیر و تفسیر می

شود که به موقعیتی گفته می زاویه دید» همننین ؛(269: 1382)رضایی،  «یابداهمیت را می
ای است که پیشِ روی خواننده کند و درینهاتخاذ می داستانایت نویسنده نسبت به رو

 «حوادث داستان را ببیند و بخواند خصوصید تا او از آن درینه و مجرای بگشامی
  .(157: 1378)مقدادی،
نویسی مدرن، اگر چه ارج و ارزشی بسیار داستاندر  3و راوی زاویه دید بررسی
ای نه دور از اکنون، راوی ده است. در گذشتهنشبه فراز و نشیب زیادی دچار دارد، 

 د. او گویندهدیها را میرخداد د همننینکررا روایت می داستانشد که کسی دانسته می
و « دانای کل»یی انجام شد. پژوهشهاو بیننده روایت بود. بعدها بر دانش و افق دید آن، 

به 4نورمن فريدمندیگری را د. دیدگاه ها بودورد این بررسیادست« دانای کل محدود»
هنري را  فريدمنافزود که همان عینی بودن یا ذهنی بودن است، جستارهای  زاویه دید
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ی قرار داد. داستانادبیات  ای برای سنجهپی گرفت و عینی بودن را پایه 5جيمز
اند. پنداشته زاویه دید دو ساخت برای  6سيمور چتمن همنونشناسان دیگری روایت
 9.را پیشنهاد کرده است 8«منظر»و برای کانون مشاهده، واژه  7«بیان»روایت،  برای چتمن

را برتر 13روایتگریتمرکز بر  ،12وارنرابرت پن، 11كلان بروكس، 10پرسي لاباك
 ای نیزدر این باره دارند.های ارزندهنوشتهاند و دستدانسته

راوی »17ژرار پرنس ،16ژاپ ليونت، 15دوريت كُن ،14فرانس اشتانسلکسانی مانند 
 و یا19درونی زاویه دید و  18بیرونی زاویه دید اند.را بررسیده «راوی مفسر»و« گزارشگر
 نیز پرسش 20واين بوث از دیگر کندوکاوها است. جا شوندهبهمتغیر و جا زاویه دید

ی جستجو را طرح انداخت؛ اما« بیند؟چه کسی می»و « گوید؟چه کسی سخن می»
 گفتگوبرقرار کردن »را « نقد»بنیاد  ژنتانجام داده است.  21ژرار ژنتر را تژرفكاوانه

است  دانسته« جمعیِ( آفریننده و یا گیرنده˚میان متن و نفس آگاه و یا ناخودآگاه )فردی
، زاویه دید ای دربارهی شایستهدریافتهااو از پژوهندگانی است که  (.282: 1378)تادیه، 

 24 داشته است. 23بازتابنده و راوی ،22کانون مشاهده
کند...مسدئله ژنت با جدا کردن حالت و وجه، مسئله نظرگاه را به دو ندیم تقسدیم مدی

گوید؟( تفداوت بسدیار بیند؟( با مسئله حالت )چه کسی سخن میوجه )چه کسی می
بداردت....در بررسی روایت باید هم به مسئله منظر )دیدِ چده کسدی اسدت، چده قددر 

کند( توجه کرد و هم به مسئله حالت )بیانِ کیسدت، ه وقت تغییر میمحدود است، چ
  (.223: 1383)اسكولز، تا چه حد رساست، چه قدر قابل اعتماد است( 

 راوي، بازتابنده .2
به کار  ژنتاست، نخستین بار از سوی  «focus» کانون مشاهده که ساخته شده از واژه

جدا « بیند؟چه کسی می»را از « گوید؟یچه کسی سخن م»سنجانه برده شد. او نكته
پشتگرم است؛ اما « راوی»بر گفتارِ « گوید؟چه کسی سخن می» و باور دارد ساخت
ی روانشناختیِ دریافتهابردارنده ایدئولوژیها، دانش گسترده و یا در «بیند؟کسی می»چه
 ؛ بنابرایناست را کاربردیتر دانسته زاویه دید دو پرسش آغازینِ  . ژنتاست« بازتابنده»

بندی کرد و از سوی دیگر، بازتابنده را از راوی از سویی راوی را به شش دسته، بخش
جدا ساخته و برای راوی و بازتابنده دو کارکرد گوناگون، اما همگام یافته و گفته است 
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او کسی است که  ،دهدکه راوی همان بازتابنده نیست. بازتابنده نشان و گزارش می
شود و با درگیر نمی داستانی بخشها  بیشترقراردارد و در  داستانرون از درون یا بی

ها نباشد و فقط رخدادگوید. شاید او بیننده را برای خواننده می داستانگفتار خویش، 
هایش باشد. راوی افزون بر نشان دادن، برداشتهای خود را نیز در گفته آنهاگوینده 
ن صورت بازتابنده، و در ایند تنها بیننده داشته باشد توااز این روی متن می ؛گنجاندمی

 رخدادکننده تواند بیننده، تفسیردهنده یا توجیهی است اما راوی میرویداد انتقال دهنده
دهد. ی باشد. او کسی است که نگاه و تفسیر خود را در بیان ماجرا دخالت میداستان
 نویسد:می زكريا بزدودهجایگاه راوی  درباره

کند؛ ای تعریف شد که راوی از طریق آن روایت را ارائه میویه دید به عنوان زاویهزا 
کندد. کدانون روایدت یعنی جایگاهی که راوی در برابر روایت برای خدود معدین مدی

شود. این نقطه یا زاویده، ممكدن اسدت ای است که از طریق آن روایت دیده مینقطه
بندی آثار روایدی بده دو مقولده نوع از تقسیمبیرون یا درون خود روایت باشد که این 

 .(28: 1387)بزدوده، اول شخ  و سوم شخ  منجر شده است 
 )رستمی،ی شخصیتهای داستان است «صدا»گیری ْ زنِ شكلگزینش زاویه دید نقش

جهانِ داستان با شخصیتها و صداهای گوناگون، جهانی رنگارنگ است . (125تا99: 1389
تواند باشد. از این رو، نویسنده با بهگزین کردن زاویه گزار آن میکه نویسنده تنها کار

ديويد ابزار نویسنده در داستان است. « صدا»سازد. دید، قلمرو خود را نیز بارز می
به وجود آورنده صدا در « گوید؟چه کسی سخن می»و پرسش او  ژنتپندارد می هرمن

ده است؛ زیرا در داستان، بنا بر این شناسانهت شداستان بصدا به عنوان مفهوم روایت
از این رو این »شنیده شود.  داستان گوینده گذارده شده است که صدای شخصیتها و

دیدگاه چه کسی سمت و سوی متن را »گردد: ساز پرسش دیگری میپرسش، زمینه
 (.Herman, 2005: 634-635)« شناختی متن استکه بیانگر جهان« سازد؟می

 شش حالت برگزیده است: داستانهاراوی  برای ژرار ژنت
 کانون صفر،  بازنمود ناهمگن دددددددددددددددددد کانون صفر، باز نمود همگن
 کانون درونی، بازنمود ناهمگن ددددددددددددددددد کانون درونی، بازنمود همگن
 کانون بیرونی، بازنمود ناهمگن ددددددددددددددددد کانون درونی، بازنمود همگن

 ها،دیدگاهکند، ی را یاد میرخدادکه  همزمان، راوی ژنت یپژوهشهاكیه بر با ت
گنجاند و بازتابنده کسی است که برداشتها و یا تفسیرهای خود را نیز در آن یادکرد، می
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 داستانبه بیان دیگر، زمانی که خواننده خود را در متن  ؛کندی را گزارش میداستان
خوانده  رویداد است، شاهكاری از بازتابندهبیننده كه گویی خودش نچناآن یابد،می
 در این صورت: ؛شودمی

داندد راوی کیسدت؛ راوی مشخصدی شود و بدرسدتی نمدیخواننده دچار توهم می.1
گدویی ماجرا از طریدقِ تدك .3شود. روایت از طریقِ بازتابنده ارائه می.2وجود ندارد. 

داسدتان از  .4شود. تار زیسته( ارائه میگویی درونی غیر مستقیم )گفدرونی از نوعِ تك
شدود...ب همنندینت راوی( و در زمدانِ گذشدته بیدان می-زاویه دید سوم شدخ  )او

یابدد؛ بده بیدان دیگدر خوانندده خدود را کندارِ خواننده خدود را در مدتنِ داسدتان مدی
بیندد کندد و همده چیدز را بدا نگداه ِ یدك شداهد مدیشخصیتهای داسدتان حدس مدی

 .(65 :1382)فلكی،
ن گفتن و نویسنده خواهارا ، راوی و بازتابنده، سرنوشت آننه زاویه دیدگزینش  

 داستانهای آن برای چندصدایی شدن ویژگیهازند. بررسی رقم می نوشتن آن است
تا زمانی ارجمندندکه بتوانند صدای خود را  ای دارد. بازتابنده و راویسازوکار بایسته
« صدا آسیب»تله راوی خودمختار گرفتار بیایند، روایت به زمانی که در  د؛داشته باشن
انجامد. این گزارش دریافته است که در می« صداییتك»به  داستانو  آیدمیدچار 
در هر « بیند؟چه کسی می»یا « گوید؟چه کسی سخن می»ی دانشور مهم نیست داستانها
سازی سرتنین درد 26است که صدای تحمیلی و افزوده بر متن25«صدای فرامتن»دو، این 

 بازتابنده را نیز زیر نفوذ خود گرفته است. داشته و صدای شخصیت یا راوی و
تا چه  دانشوری داستانهادر  زاویه دید :شودن است که دانسته ایخواست این گفتار 

صدای » ،زاویه دیددر کدام  ؟است ثیر گذاشتهده تأوکار راوی و بازتابناندازه بر ساز
رو در  از این ، راوی و بازتابنده گردیده است؟شخصیتهاصدای واقعی  زدارندهبا« فرامتن
اندازها ، سرشار از این دستآنهانادر و کدامین  ، صدای دردسرساززاویه دید کدام 
 رو بر این پایه شكل گرفته است که نشان دهد نویسنده در کدام گفتار پیش است؟
 داشته است؟ین دخالت را در روایت کمتر زاویه دید

 گيري صداي فرامتنديد در شکل تأثير زاويه
. در واکاوی انجام خواهد گرفتژرار ژنت به روش  زاویه دید بندی بخش بر این پایه،
جا که راوی و بازتابنده به اند تا آنرا داشته« صدای فرامتن»ین کمترکه  آنها، زاویه دید
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اند، باز نموده دردسرساز را دارا بودهین صدای بیشترکه  آنهاو  ،کار خویش سرگرم شده
 رمانهای بخشها ، استی دانشور، بستر این بررسی رمانهای کوتاه و داستانهاگردد. می
و  20 «سرگردانی جزیره»بخش،  23 «سووشون»است:  جدا، جدا شمارش شده نیز
ی هاداستانو  رمانهای بخشها  آمدهبخش. از این روی، گردهم 12« ساربان سرگردان»

 5بازتابنده وجود دارد. این تعداد،  221آنها که در  گیردشاخه را در بر می 75کوتاه 
 دانشوری داستانهادر بررسیهای  گیرد. همننینزن را در بر می 194مرد و  22بنه، 
 یافت نشد. «بازنمود همگن کانون صفر،»

 بازنمود همگن ،كانون روايت بيروني.1
را تعریف  داستان)خنثی( بدون دخالت،  ظرِ بیطرفیدر این حالت، راوی چون نا» 
ی شخصیتهایكی از  او را توانو در موقعیتی قرار دارد که می (74: 1382)فلكی، «کندمی

، همسانی داستانبا شخصیت  بندی)بازنمود همگن(. راوی در این دسته داستان شمرد
بانجام  شخصیتهای تگوگفموی نخست ضبط موبه» یابد. در این کانونهمانی مییا این
کند و دیگری توصیف را به جلو هدایت می داستانست که گفتگودر واقع  .گیردتمی

دانشی که در اختیار  محدوده همننین بیند...می داستانی شخصیتهادقیق آننه یكی از 
در  (.49تا  27: 1388)طاهری، «گیرد به واسطه عینی بودن آن، اندک استخواننده قرار می

 ژنت این راوی همان بازتابنده است. نگاه
ای است که پای دردِ دلِ دو زن بازتابنده( شنونده-)راوی« چشم خفته» داستاندر  

های توان راوی را برداشت و خواننده را جایگزین آن کرد. در لایهنشسته است. می
که  داندشود؛ اما خواننده میوگفتی از راوی خوانده و شنیده نمی، هیف گپداستان
ای است به شیوه داستانی آن دو زن است. جریان حرفها گزارشگرای هست که راوی

كه در این داشت سخن اینسخن دو زن باشد. روشن تواند، شنوندهای میکه هر خواننده
را  «بازتابنده»توان کند، از این رو میبیند بسنده مینه میبه گزارش آن، بازتابنده داستان

وجود دارد و آن زمانی « آسیب صدا» تنها یك بار داستاند. در این به جای راوی نها
کند و دست بازتابنده را است که راوی دیدگاه احساسی خود را در گزارشش وارد می

به راوی تفسیرگر وجود دارد که زمینه  گزارشگربندد؛ در این زمان چرخش بازتابنده می
 گیری صدای سوم گردیده است: شكل
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خدان فقط همدین غلامعلدی آدم حسابیشانهستند.  دهاتیربارا خانم همه قوم شوهر با
است که توانسته خودش را به امریكا برساند.... باربارا خانم داده یك نقاش عكسدش 
را کشیده، خودش با موهای زرد و پیرهن قرمز وسط ایسدتاده و دور و بدرش زنهدای 

انگدار از بخدت دهندد. م نشان میو او را به ه اندقوم و خویشهای آقا ایستادهچادری 
 .(94)به کی سلام کنم؟، چشم خفته، اندبلندش تعجب کرده

کند نگرش خود اوست از نقاشی روی دیوار. راوی پوست  باز کرده، بیان می نهآن
هویدا  بارباراخانمكه از بین گزارشِ بازتابنده دریغ و افسوس او از جایگاه ایننخست 
جایگاهِ فروتری دارد. این فروتری در « دهاتی»وی، واژه در ذهن را اینكهاست. دوم 
چه کسی به راوی گفته  اینكهدهد. دیگر نشان می بیشترخود را « آدم حسابی»برابر 

هستند؟ آیا برداشت خود  «قوم و خویشهای آقا» است که زنهای دهاتی و چادری
« انگار»تردیدی  ؟ وجود واژهاست اوست؟ آیا نویسنده نگاهِ تحمیلی بر راوی داشته

حسرت زنهای دهاتی چادری نسبت به باربارا خانم که »زند: پرسش دیگری را رقم می
« لندی داردمریكایی، بخت بآنها را برده و حالا این زنِ اآمده است و پسرِ آدم حسابی 

دهی کرده یا راوی و یا نویسنده؟ آیا او تابلو را ردیابی و جهت دیدگاه بازتابنده است
چشم » داستانگمانی را در ذهن بازتابنده انداخته است. در تمام ا نویسنده پیشاست ی
انداز صدای فرامتن ی تفسیری به دستتنها یك بار، بازتابنده گزارشی و راو« خفته
و بخش  «به کی سلام کنم؟» ،«کید الخائنین»داستان افتند. این چرخش را در سه می

ن دید که صدای فرامتن در هر سه گزینه خوانده توانیز می« ساربان سرگردان»نخست 
 شود.می

نقشِ شخصیتی دارد. گاه یكی از  داستاندر  «بازتابنده -راوی» بخشهادر این 
است و گاه همسو و همگام با یكی دیگر؛ گاهی راوی است و گاه  داستانی شخصیتها
گداری گاهگاه درون ذهن شخصیت است؛ . گهشخصیتهاوخوی و گوی خلُق بازتابنده
تواند متمرکز به یك نقطه است و قدرت تحرک ندارد، ولی می زاویه دید»او.  هم، بیننده

راوی بازتابنده در این سه . (106: 1371)اخوت،« محیط درونی و اطراف خود را ببیند
زمانی  د؛کننرا نقل می داستاندر بازنمودِ همگن به شیوه اول شخ  مفرد،  داستان
در  ژنتگونه که . همانکننداز گاه برداشتهای خود را بیان می و گاه، سخنرانی
-راوی»بر این گذاشته نشده بود که  گوید، بنای این زاویه دیدبندی خود میبخش
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 تنها بازگو کننده بلكهدرازی کند، دست شخصیتهابه افكار و احساسات دیگر  «بازتابنده
آمیزی بازتابنده به راوی، صدای بود؛ اما در روند درهمصدای یك شخصیت باید می

 گیرد:فرامتن شكل می
خواند یا روزه ، یا نماز میای نبودجوان هم که بود تحفهمنصوره خانم ...»  
. کتاب را ورق گذاشت سرهنگ بخوابدنمیخواند و می کتابهای لاطایلگرفت و یا می
 (.210کیدالخائنین: )به کی سلام کنم؟  «پرانیدسرهنگ را از خواب می جنابزد و می

ای جوان هم که بود تحفه»سپس با جمله  ؛منصوره خانم است گزارشگرِبازتابنده 
ی به تفسیرِ درون ذهنِ گزارشگرشود و از به قلاب ذهنی سرهنگ بسته می« نبود

نیز « گذاشت سرهنگ بخوابدنمی»، «کتابهای لاطایل»پردازد. سرهنگ برای خواننده می
رود، که برای بزرگداشت شخ  به کار می« جناب»ست؛ اما واژه ادامه همان روند ا

جایی یافته و به شكل نیشخندی آمده که بیانگر صدای فرامتن است. این کاربرد نابه
صدای فرامتن است که برای  بلكهصدا، نه صدای بازتابنده است و نه صدای راوی، 

صدای فرامتن، که خوشك این شده و خوش داستاننمك نمودن روایت، وارد خوش
ی حرفهامانند  ؛رسدهای کوتاه میبه جمله خود را با یك کلمه نشان داده بودحضور 
ای دیگر: .  گزینه222و  213هایش در صباد گفتنباد و مردهو زنده اسدي نمازپیش
شوی، سیمین گفته بود: عجب خوب نوشته بودی بنه. تو در این دنیا یك چیزی می»

و »بازتابنده « سیمین وراج بود» تا .(175سرگردانی،  )جزیره «و هستسیمین وراج بود 
کند، اما دهد و راوی تفسیر میسخن راوی دردسرساز است. بازتابنده نشان می« هست

گنجد و نه چوب کاری بازتابنده میرگوید که نه در چاصدای فرامتن، چیزی را می
 راوی.

 بازنمودِ همگن ، كانون روايت دروني.2
، کُنش داستاند که راوی خود در شویی پرداخته میداستانهابه بررسی  این بخش در

اول شخ   ایی که به شیوهروایتهاست. از این رو در چنین  شخصیتهاداشته و یكی از 
خود »د. شگرد نویسنده شونگریسته می داستانها از درون رخداد، است بیان شده
آن بوده و یا از نزدیك  کند که خود آفریننده، چیزی را بیان میمناست. راوی « روایتی
جا که راوی از چشم خواننده ناپدید تا آن است را دیده و یا با آن درگیر شده رخدادآن 
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راوی در . 1» توان چنین گفت:شود. از کارکردهای نیكوی راوی اول شخ ، میمی
 از داستان .3است. داستانی شخصیتهاراوی جزو  .2قرار دارد.  داستاندرون جهان 
راوی( -)من اول شخ  زاویه دید از داستان .4شود. درونی تعریف می زاویه دید
گوید؛ راوی اول شخ ، برای خود سخن می .(65: 1382)فلكی،« شودگزارش می

ای راوی» برای کشفِ خود است. چنین دوکاو ذهن خویشکاوشگر است. او در کن
برای ورود به این دنیای . (69و  68: 1384)حری، « دهدخودش را خطاب قرار می

داستانی و ها و شگردهای بایست منِ راوی را از کلیشهنویسنده می» توتوبه ناشناخته
 .(105: 1383پور، )مندنی «حتی گاه نحو زبان برهاند

و  ها، نگرشهااست، دیدگاه داستانراوی درونی اگرچه خود نیز کنشگر 
کند. بسنده می داستانتنها به گزارشِ  بلكهسازد نمی نداستاایدئولوژیهای خود را سربارِ 

کارکرد این راوی را در نقال و مفسر بودن ندیده است و بیان او را  ژنتاز این رو 
داند؛ به بیان دیگر بازتابنده جایگزین راوی است. در می ییا وضعیت رخدادگزارشدهنده 

-عینی»، بیانی داستانود تا آنجا که ش، نویسنده نادیده گرفته میزاویه دیدگونه از این
یك سر و »، «تصادف»، «سرگذشت کوچه» ،«تیله شكسته» یداستانهایابد. می «نمایشی
به این شیوه « سووشون» 17و فصل  «ساربان سرگردان» 8، فصل «سوترا»، «یك بالین
 .است نوشته شده
 ها بهشقاییقبویراحمدیها و  حمله گزارشگرسروان ارتش، « سووشون» 17در بخش 

در پادگان سمیرم است. این سروان ارتش، که خود آن  های آذوقه و مهماتکامیون
چیزی است که  کننده آننمایان 72هنگامه را دیده است، راوی بازتابنده است که مانند دوربین،

 . گذشته است
دارد وچرخش « بازتابنده-راوی» است اما عبدل ناخدابازنگری بر زندگی « سوترا»
گاه به افسونِ  «بازتابنده˚راوی»شود. این به راوی مفسر دیده می گزارشگر بازتابندهاز 

خودش است، سَر و  که پرورده ،رستمشود و گاه با دریایی گرفتار میچشمهای پری
ذهنِ  داستان، داستانکند. زمانی نیز از کودکی و ازدواج خود یاد می ؛یابدسرِی می
 است: عبدل ناخدا
کودک و مادرشت رد شد و روی ما  ك گاو از روی ما بناخدا عبدلِیك روز ی»
گاو و مشتش را پر کرد و به سر و صورت درار . مادرم دست گرفت زیر اشاشید
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ای دگرگون شده کلمه« ادرار»کلمه  .(246)به کی سلام کنم؟ سوترا:  «خودش و من مالید
عوامانه است؛ اما در  همان کلمه ناخداعبدلاست که عوامانه گفته شده و صدای 

ه، گسترده گشته است. در رمانگویی آن، شرم و آزرمِ صدای فرامتن است که محتدوباره
وی را فراموش رود که نویسنده میزان دانش و آگاهی راهمواره خطر آن می»این شیوه 
بیان وی  رود که گویش راوی با سطح معلومات، و یابه عبارت دیگر، احتمال می کند؛
درآننه . (298: 1378)مقدادی، «داستان هماهنگی نداشته باشدل ن درک او از مسائبا میزا

اول شخ  به راوی اول شخ ،  شود که در گردش بازتابندهآورده شد، دیده می
 ده است.شصدای فرامتن آشكار 
 عبدل ناخداشود؛ مانند زمانی که پَرِش صدای فرامتن، خوانده می باز در جایی دیگر

، فرد طاهرخانکند. سخنان زندانِ برازجان بر او گذشته است، یاد می در از آننه
ناخدایی که زنِ خود را هرجایی کرد و ˚عبدل ناخدادر ذهن  خوان و دانای زندانکتاب

 یابد:چنین بازتاب می -داشت داستانهابا رستم  
گفت آن مرد لاغر نیمه لخدت. آن مدردی کده از زد؛ میطاهرخان از گاندی حرف می

تن خود کاسته تا ملتش بیدار بشوند؛ مثل شمع سدوخته تدا مدردمش روشدن بشدوند. 
کشدید و ادامده دست کم نگیرش، آه می« ناخدا، گاندی بودای زمانه ماست.»گفت می

شدوند و کنند؛ مجذوبش میکنند، یكه شناسند. مردی را نشان میداد مردم اشتباه نمی
ب و جذبه را شاید به درستی ندانندد، امدا گویند؛ خودشان دلیل این انتخاسلامش می
 (.254)به کی سلام کنم، سوترا:کنند کنند. سلام بر مردمی که اشتباه نمیاشتباه نمی

که به باور مردمِ بومی، گرفتار باد و هوا شده است، چنین فرهیخته و  ،عبدل ناخدا
ها را ن جور کلمهوجد، بهجت، سرور، باید روزی بنشینم و ای» آورد:یكپارچه به یاد می

یك  ؛کردیمداد جمع میهایی که معنی تلاش و مبارزه را میجمع بكنم. یك بار کلمه
)همان: « هایی که معنای غم داشتند، کلمات این یكی، سر به جهنم گذاشتبار هم کلمه

255). 
تواندد محدودیت آن اسدت؛ زیدرا راوی نمدی« درونی»و « من»عیب عمده  زاویه دید 

ظر دیگران نسبت به خودش و یا خصوصیات خوب و بد خود به ما چیزی راجع به ن
بگوید. برای رفع این عیب و محدودیت، گاه داسدتان از زاویده دیدد یدك شخصدیت 

دهدد تدا شود. این زاویده دیدد بده خوانندده امكدان مدیفرعی درون داستان بازگو می
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صیت دیگر داسدتان شخصیت اصلی داستان را نه به وسیله خود او، بلكه از طریق شخ
 .(158: 1378)داد، بشناسد 
ذهن نزدیك شود. راویِ جریان سیال تواند به شیوها راوی میروایتهدر این دسته از 

یی را بیان کند که با خودِ نویسنده هادیدگاهتواند قرار دارد و گاه می رویداددرونِ « من»
باشد؛ اما مرز برُّایی وجود تواند صدای خود را داشته می« من» هماهنگ نباشد. روای

  داستان.است یا نویسنده  داستانندارد که راسخانه بگوییم این صدای شخصیت 
بنیداد در مدورد گیریهای سسدتاز نتیجه پرهیزکند برای به طور کلی احتیاط حكم می

گوید، فرض را بدر او می داستانشخ  نویسنده بر مبنای آننه راوی اول شخ  در 
از هویتی مفدروض اسدتفاده کدرده اسدت  داستانه نویسنده در روایت این بگذاریم ک

 . (56: 1382)پاینده،
از پس آن  ای، محدودیتهای بسیار دارد که نویسنده پرکار و پرحوصلهزاویه دیداین 
 ی زیرین را شمار کرد:بخشها توان می« من»راوی  دربارهآید. بر می
وسیمایی ترازمند دارد، نیست که صدای که سان ناخداعبدلهای یادها و خاطره 1-2

آورد، عدم پیوند چیزی که آسیب صدا را به وجود می بلكهسازد، فرامتن را نمایان می
است که ناگهان معنای نگرشی، ایدئولوژی و آگاهیهای  آنهاگویی این یادها و پراکنده

ای را یگر قطعهشود. گویی از جایی دچیده می داستانسیاسی یافته و پیكرمندانه در دل 
˚شعاری»اند. این چیدمان قطعه گذاشته ناخداعبدلبرداشته و اینجا در زمین ذهن 

افتاده است. روی و سوی این سخن،  ناخداعبدلاست که در میان کلمات  «ایگزاره
با خواننده درد  گردد، صدای فرامتن خواسته است سرراستآشكارا به خواننده باز می

 (ت.1393)رستمی،پژوهشی دیگر انجام شده است زمینهبدر این  دل کند
رسانند یا هایی که شگفتی را میشخ  است، کاربرد جملهچون راوی اول 2-2

بسیار دریافتنی است. برای  هادر شوقها یا ناامیدی دهنداحساسات شدید را بروز می
اسات، نماید. اگر چه بهتر است احسخواننده نیز مقبولتر است؛ زیرا دور از ذهن نمی

بخشهای زیادی  ، «ساربان سرگردان»و « سوترا»د تا گزارش. در بیشتر نمایش داده شو
ن است داستان ایگویی در بازتابنده( پرداخته شده است. انگیزه تك-گویی )راویبه تك

که  داستان باشدیاریگر پیشبرد همننین بهتر آشنا شود.  داستانکه خواننده با شخصیت 
و 82ای از حدیث نفسآمیزه آنهاشود. در چنین کارکردی دیده نمیدر دو بخش یاد شده 
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گوی درونی، یابد. در تكشود که به سوی شعار گرایش میدیده می92درونیگوییتك
آگاهانه خود را از دیگران  گذرد و در خودگویی، شخصیتها در ذهن راوی میگفته
 خبر نشان می دهد.بی
د، بیشتر باش داستاندر  گزارشگرهای د بازتابندههر چه تعدا اینكهنكته دیگر  3-2

هایی که احساسات یابد که خودی بنماید؛ بازتابندهزمان آن می کمترصدای فرامتن 
شخصی خود را وارد روایت نكنند و به شكل نمایشی، تنها بازتاب دهنده ماجرا باشند. 

فرامتن به تمامی  است و صدای گزارشگربازتابنده « سووشون» 17برای نمونه در بخش 
که « تیله شكسته»داستان و یا « یك سر و یك بالین» داستان پنهان شده است. همننین

گاه  «سرگذشت کوچه»داستان ند؛ اما در گزارشگر آنهابازتابنده دارد و تمامی  چهار
- جا کمابیش رَد صدایگویند و گاه راوی مفسر، در اینها گزارشی سخن میبازتابنده
 صدای فرامتن در « ساربان سرگردان» 8و بخش « سوترا» داستانشود. در می فرامتن پیدا
 گوید.شود و سخن میی خود با خواننده رویارو میبیشتری بخشها
نیز بستر مناسبی برای پرورش صدای  داستان كه گاه درونمایهاینورد دیگر ادست 4-2

یی است که آنهااز « نساربان سرگردا» 8و بخش « به کی سلام کنم؟»شود. فرامتن می
 ی برای پیدایش صدای فرامتن گشته است.اانهآن به درونمایه
کند، خواه روایی میرمانی فداستاناول شخ  در  «راوی-بازتابنده»زمانی که  5-2

از  ؛تواند همه جا باشداست و نمی« من»زیرا  ؛ناخواه باید دودل باشد. تردید وجود دارد
بنشیند و شرح  داستاند دانای کل سوم شخ  بر قاف فكر همه خبر دهد و یا مانن

توان خُرده گرفت که چه گفته و چه اندازه نمی30دهد؛ بنابراین بر راوی غیر قابل اعتماد
دیده  دانشوری داستانهاكه این راوی دودل در اینپیشه بوده است. شیرین راست
اند خور بودهسنتی، دمَ شود. پندار این گزارش آن است که این راویان با قطعیتهاینمی

 مدرنیستی.نه تردیدهای مدرنیستی و پست
حال هستند که در بیان کننده زمان بیشترا روایتهدر این  «بازتابنده-راوی» 6-2

 را دید. آنهاتوان فعلهای کاربردی می
های گفتگوی به بیشترپذیری باور ای،ی گویشی و لهجهویژگیهاگیری از بهره 7-2

 دانشورشود و پینیده می داستانی در بیشتر؛ زیرا صداهای است روایت بخشیده
 بسیار کم است. آنهاخوبی از عهده آن برآمده است، هر چند شمار ب



 
مه
لنا
ص
ف

پژ 
اي
شه
وه

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

48، 
ان
ست
تاب

 
13
94

 

 
 ...«فرامتن»در ايجاد صداي « زاويه ديد»تأثير                                                          

 

67 
      

  

 بازنمود ناهمگن   كانون روايت دروني، .3
آفرینی ندارد. نقش داستانکند، اما خود در بیان می داستانها را از دلِ رخداداین راوی، 

 را ت، گویی راوی درست پشت سرِ شخصیت ایستاده و ماجراهاییاو راوی کنشگر اس
گیرد. او از جای نمی شخصیتهاکند؛ اما راوی در گروه بیند بیان میکه شخصیت می

تواند هر جا که خواست پرسه گوید. این راوی نمیرا می داستانسوم شخ ،  زاویه
شخصیت باشد.  د واگویه کنندهتنها بای ؛را بیان کند های خودشتواند دیدگاهنمی ؛بزند
کشاند و راوی که خواست، راوی را با خود می بار، این شخصیت است که هر جااین
 یداستانهایابد. ای جز پیروی از او ندارد؛ بنابراین راوی کارکرد بازتابنده را میچاره
 ،«لمد» ،«انیس» ،«بی شهربانوبی» ،«زایمان» ،«هاعید ایرانی» ،«شهری چون بهشت»
به این « سووشون» 18و  10بخش  ،«مار و مرد» ،«صورتخانه» ،«مردی که برنگشت»

د گیرای شكل می، همگی پیرامون درونمایهداستانفضای  آنهاشیوه نوشته شده است. در 
آسیب صدا نادر  داستانهاآن را بنا کرده است. در این  داستانکه ایدئولوژی و نگرش 

کرداری را دارند که بر آن پایه، ریخت یافته و  همان گفتار و شخصیتهاو  است
 اند. پیكربندی شده

شنود در آن است و وی این کانون دید، جدا از نمایشی بودن، وجود گفتویژگیهااز 
تواند به درون ذهن رود. در این شیوه، نویسنده میدیالوگی پیش می به شیوه داستان

 شخصیت برود و یا همراه او در بیرون باشد؛ 
 آگداهنیست و اگر هدم  آگاه شخصیتهادیگر  رفتاراما نویسنده به افكار و احساسات و 

تواندد و یدا از دیدد باشد و بخواهد ابراز کند تنها از دید شخصیت مورد نظدرش مدی
: 1378)مقددادی، کنددهمین شخصیت راجع به افكار و عقاید دیگران اظهدار نظدر مدی

297.) 
کند. بیند، بسنده میکه تنها به نمایش آننه میاست  31یگزارشگراین بازتابنده 

رود تابد. این دوربین به جاهای بسیار میی توضیح یا تفسیر را برنمیزاویه دید چنین 
دهد و نه نه را دیده و شنیده است پخش کند اما نه توضیحی میتواند آنو فقط می
بر  داستانسازد. نمی کند. او روانشناس نیست و ذهنیت کسی را نیز نمایانتفسیری می

به  گزارشگرگویی نیز در آن راه ندارد. بازتابنده تك ؛رودشنود پیش میوگفت پایه
 خواهد، خواننده را به پذیرش سخن خودای دارد. نویسنده نمیتوجه ویژه« خواننده»

  وادار کند.
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یزان زیدادی ش به مداستاندر بازگویی  گزیندروایت را بر می ای که این شیوهنویسنده
كده هدر شخصدیتی شخصیتهاست و خواننده نیز با توجه به اینی میان گفتگومتكی به 
او چده نظدری دارندد، اشدخاص  دربداره شخصدیتهاکند و دیگر گوید، چه میچه می
  .(55: 1382)پاینده،کند را ارزیابی می داستان
 شود.سیاری دیده میی دانشور نزدیكی بداستانهادر  32نمایشی زاویه دید بدین گونه با 
دید  هایی یافت شده است که در کارکرد این زاویهنمونه داستانهااما در این 

 اندازهایی ایجاد شده و صدای فرامتن فرصتی برای بروز یافته است. برای نمونهدست
یك بازتابنده دارد که خنثی هم نیست؛ او نیز نگاه خود را دارد. « هاعید ایرانی» داستان
 کند:را بازنمایی می جانحال و هوای پیرامونی  داستاناین راوی 

کدلاه  دارش را دوختده بدود؟پس کدی لبداس قرمدز چدینحاجی فیروز مادر نداشت؛ 
بوقیش را خودش ساخته بود. اینكه معلوم است. به عقیده جان، تِد کدلاه بدوقی از آن 

شددند بدا توانست بسازد. سرگرم درسدت کدردن دکده بدرای حداجی فیدروز بهتر می
های خودشان کندده بودندد. آیزونهداور، میكدی مداوس، آگهدی عكسهایی که از مجله

 (. 39ها: )شهری چون بهشت، عید ایرانی چه هیجانیکولا... و پپسی

را نشان دهد به پرسش و پاسخی از خود  فيروزحاجيكه بتواند لباس اینراوی برای 
رامتن است، چه کسی لباس او را آورد. پرسشها، پرسشهای صدای فبه خود، روی می

دهد: خودش! و راوی توضیح دهنده پاسخ می دوخته؟ چه کسی کلاه بوقی را ساخته؟
 معلوم است.

پس به حدس و گمان  ؛برود شخصیتها تواند به ذهن همهراوی سوم شخ  نمی
کلاه د تِ ،جان گوید: به عقیدهپردازد و برای نمایشِ لباس و کلاه از ریخت افتاده، میمی

گفتار راوی است برای « چه هیجانی» توانست بسازد. بار دیگر واژهبوقی از آن بهتر می
 ها. داشت شور بنهروشن

نادر است؛  داستانحضور صدای فرامتن در این « مار و مرد» داستانمثالی دیگر از 
برده، توضیح داده و برای خواننده ، دست نسريناما گاه راوی در نگاهِ شخصیت 

آمد،... صدا آن قدر اوج گرفت که امكان از رادیو صدای واعظ می»کند: روشنگری می
 (.103)به کی سلام کنم؟ مارومرد:  «تازه نسرین با کی حرف بزند؟یی نگذاشت. گفتگوهیف 

خواهان  نسرين، است آمده داستانزیرا چناننه در  ؛گذردنمی نسريناین جمله در ذهن 
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پس این دیدگاهِ راوی است. گویا این  ؛حرف بزند« عی و واقعیمردم طبی»ن بود که با ای
 «  گویی با تو ندارند.این مردم هم»دهد که هشدار می نسرينراویِ دردسرساز، به 

كه دیده می شود در کانون روایت درونی با بازنمود ناهمگن، دخالت راوی هم چنان
ن شده، راوی در حدود یك چیگل هایین شماره است. در گزینهکمترو آسیب صدا در 
توان دمَ درکشید و آن را در آسیب صدا وپاگیر دارد که میدست کلمه یا یك جمله

 برنشمرد.

 كانون روايت بيروني؛ بازنمود ناهمگن .4
 جزیره» ،«سووشون» 15، 14، 11، 9، 7، 4، 3، 2، 1 یبخشها ، «یك زن با مردها»داستان
« ساربان سرگردان»از  4 و قسمت 18، 16، 10، 9، 4، 3، 2در فصلهای  «سرگردانی

وشنود بیرونی میان دو شخصیت، و روایتِ ، گفتآنهادر  بدین شیوه نگاشته شده است.
، دو راوی داستاند. گویی شوبیان می -سوم شخ -با نفوذ دانای کل آنهاذهنیِ یكی از 

گر اصلی یتاری گردد که راوی سوم شخ ، روادارد. بایسته است بر این نكته پافش
این حالت راوی مانند دانای کل عمل »کار او است و آن دیگری یاریگر و کمك داستان
نمایاند. راوی با را می داستانمانند ناظر بیطرفی)خنثی( بدون دخالت،  بلكهکند، نمی
نیست.  داستانناهمگن است؛ یعنی راوی جزو شخصیتِ  شخصیتهایا  داستاندرونِ 
 نویسد:می پورمندني .(72: 1382)فلكی، «شودارائه می «راوی-او» زاویه دید از  داستان
در این شیوه نویسنده مجاز نیست که به ذهن اشخاص دیگر برش بزند مگر به حدس »

 «و گمان از طریق ذهن فردی که راوی خود را به وی محدود کرده است
دهنده است و هم ایشیی که خواهد آمد، راوی هم نمبخشها اما در؛ (99: 1383پور،)مندنی

حضور  بازتابنده(-برداشت خود را دارد، از این رو یك گوینده با دو کارکرد )راوی
 کند:یابد و از آن میان صدای فرامتن است که سر برَ میمی

انعام بخواند...آدمیزاد چیسدت؟ یدك امیدد  عمه خانم رفت که پشت سر مسافر سوره
د از ندو دسدت و دلدش را بده زنددگی تواندمدی زودخوش، چده  کوچك، یك واقعه
کند که مثل تفالده اش تودهنی و نومیدی است، آدم احساس میبخواند؟ اما وقتی همه

ای، مرداری است که در لجن افتاده، عمه از ندو، زنددگی خدود را بدا آنهدا شده، لاشه
 .(146)سووشون: مربوط کرده بود 
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عمه از نو زندگی خود را با ما » شد:بود، باید گفته می زري دیدگاه اگر آننه آمد،
خط جدایی سازِ راوی مفسر از « آنها»به « ما»جایی ضمیر اما جابه« مربوط کرده بود.
کشی شده، گفتار راوی است برای در مثالی دیگر دو جمله خط شخصیت  است.

خیلی  گفت ها را درآورد.زری دست کرد و گوشواره»داشت شخصیت اصلی: روشن
شد پشت گوشش را ببیند دانست اگر می. هر چند میهایش نیفتدآویزهاحتیاط کنید، 
همان گونه که  .(8)سووشون:  «توانست ندهد؟ها را هم خواهد دید، اما میروی گوشواره
داد، پرسید و خود پاسخ میخود می« هاعید ایرانی»ای که در شود آن راویدیده می
ای دیگر، راوی خسته از توصیف ت. در گزینهبار نیز همان روند را تكرار کرده اساین
کرد ، آدم خیال میبه طور کلی» گوید:، سخن را کوتاه کرده میدختر حاكمعقدِ  اتاق

هایش را از دست نداده بود، کند.... و آدم اگر گوشوارهیك فیلم سینمایی را تماشا می
 . (11)سووشون:  «توانست سیر تماشا کندمی

را برای خواننده  هستيبرداشت خود از  چین شدهستدر جایی دیگر راوی د
ها را گفتگوورد و تفسیر اها باشد، رهگفتگو گزارشگركه کند، به جای اینگزارش می

آید؟ آقای گنجور تلفن کنید، بپرسید مادرم کی می به خانه»دهد: بسیار کوتاه نشان می
از این خودشیرینی وقتش خوش بود و سلیم . همین که با سلیم بود لزومی نداشت
كه دیده نانچهم  .(279سرگردانی، )جزیره «که در ریش خرماییش گم شد لبخند زد
ن نیست که کناری بنشیند یا خنثی ایگر است؛ او خواهان شود، راوی مفسر و سلطهمی

روایی خود رمانخواهد ردپایش همه جا باشد. پس فباشد و یا تنها بازتابنده باشد؛ او می
 سازد.گسترده می یتهاشخصرا در 
اند؛ از این به تندباد ایدئولوژی گرفتار شده« ساربان سرگردان»و « سرگردانی جزیره»

دهنده بیش از گنجایش یك بخشِ شمار ایدئولوژیهای آگاهی ای بخشهارو، در پاره
ای که دیگر به گزارش، بسنده شد مگر به یاری راویکوتاه است و این انجام نمی

ی انهادریافت رمزگ: »است در بررسی مجازهای فرهنگی گفته ژنت كهچنان ؛کندنمی
بستگی دارد « خواننده از متن کند به تجربهاشاره می آنهافرهنگی که متن به 

« استاین فرایند خواندن است که مهمتر از رمزگان فرهنگی ». (228: 1383)اسكولز،
 :کندا چنین بیان میایدئولوژی در ادبیات ر بلزي، ژنت همسو با )همان(.
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دهدد کده قطعدی، بدون اینكه بپنداریم هر متن مستقلاً تعبیری قابل درک به دست می
توان استدلال کرد که میدان ایددئولوژی و اندواع فراتاریخی و جهانی است، مسلماً می

مشخصی از کنشهای قرائتی )خواندن( نه تنها رابطه نزدیكی وجود دارد، بلكه بعضدی 
کنند.... بحث بر سر ایدن از بعضی دیگر این قبیل تجارب را تقویت می از متون، بیش

ها و روایتهای خیالی مناسبات اجتمداعی واقعدی را است که ادبیات نه تنها آن اسطوره
احضاار گذارد، بلكده ادبیات....خوانندده را که سازنده ایدئولوژی است به نمایش می

دهدد و خوانندده را در مقدام سدوژه ، او را مسدتقیماً مدورد خطداب قدرار مدیكندمي
کند کده ایدن دهد، و این تصور را ایجاد میایدئولوژی یا سوژه در ایدئولوژی قرار می

 (.82و 81: 1384)بلزی،موضع برای فهم اثر است  بديهيترينموضع 
 زیسته است. قرار دادن تكهمتن بازتاب دنیایی است که ذهنیت نویسنده در آن می

فكری آن دوران، شناختی کلی از یك مكتب فكری به دست های نگرشهای تكه
نهادن آن نگرشهاست که در جای خود بسیار نیكو و ارزشمند  دهد. تنها کنار همنمی

 زنده نگه داشته است. داستانهای آن دوران را در است؛ زیرا گوناگونی اندیشه
اعی مردم را چیزهایی است که پیوندهای زندگی اجتم33ایدئولوژی، خود بازنمایی

کند. از این رو برخی از دهد و یا باورها را دگرگون میسازمان می ؛سازدمی
در این بخش »اند: ی دانشور را با نگاهی ایدئولوژیك بررسی نمودهرمانها ،اندیشمندان
« را انتخاب کرده است شخصیتهاسرگردانیت نویسنده با نگاهی ایدئولوژیك  بجزیره
 .(150و149: 1388)قبادی، د دارد ن دیدگاه در پژوهشی دیگر نیز وجوای. (51: 1390)قبادی،

ی شخصیتهاببه ویژه شخصیتها از آنجا که  نه گفته شد چنین استآن گردآمده
راحتی جای خویش را ب و ،اصلیت صدای خود را ندارند، مومهایی در دست راوی گشته

به  ؛به یاری راوی، فراگیر شودتا آن دید محدود و صدای ناتمام  اندداده داستانبه راوی 
گویند، با خواننده. این با هم سخن می کمترهایی که ناچار راوی پلی است بین بازتابنده

خواهد بنمایاند؛ پس برای آن بسیار که می انند کسی است که زمانی اندک داردراوی م
نیازی  ؛شودکند. آن قدر که گاه، پرگوتر میتكه و وصله می ؛کندگویی میپراکنده
تواند در خود نیز سخنانی دارد که می ؛سخن بگویند شخصیتهابیند که اجازه دهد نمی

 دل گزارشها و نمایشهایش بلغزاند:
تار و پدود آن کده هسدت. « زمان»آیا زندگی سوء تفاهم تاریخی نیست؟ به هر جهت 

را گذرد و شعله و آتدش فاجعده گفت که گاه زمان همنون باد میآن شب سیمین می
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شدود کده تاراند. اما گاه میکند. گاه نسیمی بیش نیست و تنها شعله را میخاموش می
شوند؛ چرا که زمان از پس احساس برنیامده ها متوقف مینوزد. در این صورت لحظه

کشد و اخگرهایش از نو جان و تن است و آتش فاجعه از زیر خاکستر زمانه زبانه می
 .(277ی: )جزیره سرگردانگدازند را می
ها و بندهای درون گیومه جمله« جزیره سرگردانی»ی نزدیك به پایان در بخشها
د؛ اما این را نشان ده هستيهای تا اندیشه استها بر آن شود. این جملهگنجانده می
های هستی ، تفاوت خاصی با سایر اندیشهاست ها که توسط گیومه جدا شدهاندیشه
یا صدای  «صدای برون متنی» ، که با ناماست نویسندهد. این بندها، همان صدای دار

 43آزاددر گروه سخن غیرمستقیم آنها. شخ  نویسنده، شناخته شده است
توان یك شخصیت یا پنهان را نمی نویسنده». (106: 1383)برداشت از تولان، گیردجای می

فراتر از  توان نمایشگری در نظر گرفت کهیك نویسنده در نظر گرفت.... او را می
گر و راوی قرار دارد و عامل کنترل کننده و هماهنگ کننده تمامی شخصیت، مشاهده

 :آنهاستی از اانههای سپسین، نوبرگزیده. (41: 1387)بزدوده، «ستآنها
هرج  -خلأ سبك- بندیشرطبندی است. دام است. زندگی شرط ،همه چیز»
این  هویتی لقوهبی»-«یا عقل؟ با قلب بردیم -بحران شناخت -ترس -انزجار -ومرج

ها را این گیومه های بعدیدر صفحه. (55)ساربان سرگردان: « اون دیگری یكی، سكسكه
 نیز ندارد: 

هدا را بایدد همه چیز کهنه است. سیاست ما آن قدر کهنه است... حتدی مبلهدا و پدرده
ین شعر از زبان بگذار سر رو خاک بگذارم و بمیرم. ا-عوض کرد. من با اقتدار تنهایم

هدای بسدیاری از پلده... .موسی گفته شده. از بر بودم، همین یك سطرش یدادم اسدت
 مثل زندگی بدا چشدمهای نیمده بسدته» ؛از راهروهای تودرتویی گذشتند ؛پایین آمدند
 .(58)همان،

د که راوی ابیپندارد که این بندها، درست از زمانی پیكر میاین گزارش می
گویا  است. را کنار گذاشته شخصیتهاگی خویش را آغاز نموده و خودرایی و خودبسند

کنار  بازتابنده بتمامیو  باشد آنها دهندهاز این به بعد سر و سودای آن ندارد تا نمایش
كه دیگر این زند. نكتهرفته است. صدای فرامتن است که از ذهنِ شخصیت حرف می

 شیفتهکه صدای فرامتن  وخصیت، طولانی است. شاید از آن رهای ذهنی شگفته
در نوشتار  ای مستقیم و نمایانهای بیرونی، به گونهسخنش شده است. گرچه این گفته
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به ناچار فضای  ؛هدف همان هزاهز درون ذهن صدای فرامتن است است، نهاده شده
 بیان کند.  یی را که داردشود تا او سخنهاساخته می داستان
 درباره ژنترود. مفسر و صدای فرامتن پیش می گوییهای راویِبر پایه تك داستان

ی بررسی بخشهاکشد؛ اما در را پیش می« گوید؟چه کسی سخن می»پرسش « راوی»
رمان را در های گوناگون لایه ژنتنه ذهن شخصیت.  شودشده، صدای فرامتن دیده می

 ، دانشورن رماگویا در این دو  ؛دیده است« رواییدرون»و « رواییفرا» ،«رواییمیان»
 آورندخود را می های تفسیریبرداشتها و دیدگاهیی که راوی و صدای فرامتن، بخشها
 نهاده شده است.، است رمان که پایهبخش درون روایی  به جای
که پیام، سر راست و بدون  شودخوانده می بیشتریی صداهای فرامتن بخشها در 

گفتار  است توانستهكه نویسنده میناید؛ حال شوپرده پوشی به خواننده رسانده می
جا، گفتار شخصیت به عنوان مدیوم در اینرا همسو با صدای خویش گرداند.  شخصیتها

یا واسطه میان سخن نویسنده با خواننده، از میان رفته و آشكارا با دخالت در نگاه و دیدِ 
در دست گرفتن  مد ساخته است. نویسنده بایا بازتابنده را ناکارا ، راویشخصیتهامتن، 

صداهای درون متن، نقش خود را از آفرینندگی به صدای در متن کاهش داده و به 
 نویسد:  می مانفِرِديان سراشیبی خودکامگی، فرو افتاده است.

کندد، که راوی را به عنوان صدای گفتگوهای روایت و گوینده داستان خطداب مدیآن
کندد و با مخاطب ارتبداط برقدرار مدی داند کهمی 35ژنت است. او راوی را کارگزاری

گیرد چه بگوید و چده طدور بگویدد... راوی، گویندده یدا صددای گفتمدان تصمیم می
روایت است او چه مؤنث و چه مدذکر، کدارگزاری اسدت کده بدا مخاطدب )روایدت 

شددود، گدذارد. وی بدده هددایت آننده شدرح داده مدیای را مدیشدونده( بندای رابطده
گیرد چه چیزهایی باید گفته شود و چه طور باید صمیم میپردازد؛کسی است که تمی

 ,Jahnگفته شود؛ از چه دیدگاهی و به چه ترتیبی و چه چیزی بایدد حدذف شدود )

2005: part1, n3.) 
سبب شده  -دهدقرار نمی شخصیتهاکه راوی را جزو -« ناهمگن»وجود جایگاه 

فرامتن  حالی که صدای برجستهدر  صدایی جداگانه نباشد است که راوی آشكار، دارنده
ساز به هم ریختگی نهاده که خود زمینه« راویان آشكار»را در گروه  آنهاو راوی، 

 راوی آشكار چنین است: درباره ژنتکارکردها گردیده است.  باور 
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راوی آشكار کسی است کده خدود را بده صدورت اول شدخ )من، مدا...( خطداب »
هدر جدا  ؛کندقیم با روایت شونده ارتباط برقرار میبه طور مستقیم یا غیر مست ؛کندمی

 ديدگاهيیدا  گفتاري.... وی موضعی کندکه نیاز باشد، شرحی خواننده پسند ارائه می
 داسدتاندهد... او کسدی اسدت کده در و اتفاقات از خود نشان می شخصیتهادر برابر 
کسدی صداحب  روایی خود را منتقدل کندد، چندینفلسفی و فرا کند تا نظرمداخله می

راوی پنهدان در قیداس، کسدی »(. Jahn,2005: part104,n3) «صدایی منفك اسدت
دهدد. از خود نشان نمی را که گفته شد ی راوی آشكارویژگیهااست که هیف کدام از 
از نظر جنسی نامشدخ  اسدت....  ؛وبیش خنثی )غیر متمایز( استصدا و سبكش کم

  )همان(.« کندافه نمیو حتی در موارد بسیار ضروری، توضیحی اض
را بر « همگن»، چارچوب راوی «ناهمگن»بنابراین، زمانی که صدای فرامتن و راوی 

گردند و متن را سمت و دار میگیرند، باری بیرون از توان خویش را عهدهدوش می
 بخشند.صدایی میسویی تك

 كانون روايت صفر، بازنمود ناهمگن. 5
با این کانون، « در بازار وکیل»و « درد همه جا هست» تانداسی کوتاه، داستانهادر میان 
و بخشهای  23، 22، 21، 20، 19، 16، 8، 6، 5بخشهای در « سووشون»د. شوروایت می

، 4، 2ی بخشها و « سرگردانی جزیره» 20، 19، 17، 15، 14، 13، 12، 11، 8، 7، 6، 5، 1
کانون روایت صفر و بازنمود  هنیز به شیو« ساربان سرگردان» 12، 11، 10، 9، 7، 6، 5

 ناهمگن نگاشته شده است. 
یعنی  ؛ناهمگن است داستانی شخصیتهایا  داستاندر این حالت، این راوی با درون »

 «شودراوی ارایه می-او زاویه دیداز  داستاننیست.  رمانراوی جزو شخصیت 
 چنین است: 63«نقال»یا « راوی مفسر»ی ویژگیها (.72: 1382)فلكی،

. راوی جدزو شخصدیتهای داسدتان 2. راوی در بیرون از جهدان داسدتان قدرار دارد. 1
. راوی عمدتاً به عنوانِ دانای 4شود. . داستان از زاویه دید بیرونی تعریف می3نیست. 

. راوی در مواردی به تفسدیر 5دهد. کل از جهان بیرون و درون شخصیتها گزارش می
-. داستان عمدتاً از  زاویه دید سوم شخ  )او6. پردازدرویدادها و شخصیتها نیز می

شود. از آنجا که در این حالت، راوی در مدواردی بدا تفسدیرِ خدود در راوی( نقل می
کندد، بده نظدر بینی خود را در موردِ مسائل ارائه مدیکند و یا جهانداستان دخالت می

ان؛ ایدن راوی، رسد که راوی همان قدر آفریده نویسنده است که شخصیتهای داستمی
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نامیم، به عنوانِ واسطه در آستانه بین جهدانِ خیدالیِ رمدان و می« راوی نقال»که او را 
 (.64و  63: 1382)فلكی،گیرد واقعیت نویسنده و خواننده قرار می

دهد و نویسنده قرار می رمان، راوی مفسر، خواننده را زیرِ فزاویه دیددر این 
یی نیز داستانهاهای چنین گفتگو .شوندرد خوانش میوا داستانی با کمترخوانندگان 
تا حدود بسیاری  داستانهارنگ است. در این ، و بازتابنده در آن بسیار کمبسیار کمرنگ

مردم  یاد بنهمرمر هر چند یكی دوبار به» شود.شنیده می داستانی فرامتن در «صدا»
مانع شده بود  فطری خودش خیالیبیو  قیدیبیافتاده بود اما اصرارهای نخودبریز و 

ها، نگاه راوی کشی شدهخط. (163)شهری چون بهشت، در بازار وکیل:  «نگران بشود که واقعاً
اند که افزوده است. بنا را بر این گذاشته داستانمفسر است که برداشت خود را نیز به 

ن کودک در شدها را شرح دهد؛ اما گمرخدادباشد و  داستانراوی کانون صفر، بیرون از 
 بیشترگوید و صدای فرامتن و او از دلِ خود می کندمیبازار، سرِ درد دلِ راوی را باز 

 نماید: خودی می
خواست زود از آنجا بگریزد، از آن بازار شدلوغ و درهدم فدرار دوید. میبنه واقعاً می

دمهدای بكند. از آن بازار گول زننده، با آن دلخوشیهای موقتی و کدم دوامدش، از آن آ
کشدیدند، از آن فهمیدند او تنهاست و دستی به سدر و رویدش نمدیاش که نمیبیگانه

فهمیدند او گم شده است و اگر هدم رفتند و اصلاً نمیآدمهایی که تند پی کارشان می
زدندد، پدایش را لگدد اش مدیفهمیدند اعتنایی نداشتند، از آن آدمهایی که غالباً تنهمی
رو، بگریدزد. خدودش را از آنجدا کده چندد لحظده وچشمای بیکردند، از آن آدمهمی

رحمانه دلش را زد و تنهدا و دسدت گولش زد و خاطرش را مشغول داشت و بعد بی
و  153)همدان، خالی رهایش کرد، بیرون بیندازد، برود یك جایی و سیر گریده بكندد...

154). 
اوی سوم شخ  به شود، ریی، زمانی که راوی مفسر گزینش میداستانهادر چنین 
سازد. سخن، سخن کاریهای صحنه را نمایان میو تمام ریزه آیدمی شخصیتهایاری 
براوی مفسرت  را پوشانده است. تنها و تنها اگر او داستاناو تمامی پنجره رو به  اوست.

بیابد. خواننده ناچار است پذیرای  داستانای به فضای تواند روزنهبخواهد، خواننده می
 73د.ای او باشد؛ زیرا اوست که تفسیر روایت را بر دوش دارداوریه

گری دارد یا شود، توجیه گزارشگرآشكار است زمانی که بنا باشد راوی، بازتابنده 
تا چه حد صداهای  نقال، روی کار آمده است-اوی مفسرکند، حال که ردخالت می
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دهد تا ن اجازه را میبه نویسنده ای داستانگردد. اکنون، ساختار فرامتنی زیاد می
در این نوع روایت، » کند. داستانجا وارد جا و نابهدسته، بهها و صداها را دستهاندیشه

 و خواننده قرار بگیرد و یا تغییر مداوم  داستانکه نویسنده بین  هستهمواره این خطر 
از یك شخصیت به شخصیت دیگر ممكن است موجب از بین رفتن ارتباط  زاویه دید

« شود. داستانو در نتیجه به هم خوردن وحدت  داستانطقی بین اجزای من
 .(295: 1378)مقدادی،

یابد. پرسشی ی میداستانشخصیتِ  طوطي غول پيکر، تا آنجا که در این زاویه دید
، طوطيکآیا این  .چه نقشی دارد داستاندر  طوطيکگیرد این است که که شكل می

ساربان »داستان در « طوطیك» نقش چشمگیر رد؟نقش و نگاشتی از صدای فرامتن دا
 سازدمیاین تلاطم برای همزیستی صدای فرامتن، راوی، شخصیت را یكسو « سرگردان

گیرد. او پیامبر سخنان نویسنده برای ها  را بر دوش میتمام نقش طوطيکو از آن پس 
 «است نوعانشانمبا ه آنهارفتار  زاده انهامصایب انس»او باور دارد که:  دیگران است.
گری را به ام تا آدمیآمده» گری را به یاد آورد:آمده است تا آدمی. (306: ص1380)دانشور، 

)همان: دهد دارد یا پرهیز میرا به کاری وا می هستي. (134تا  132)همان: «یادت بیاورم

304). 
 هستيست؟ داستانها، نویسنده دانشوروگفتهای تمام کننده گپ طوطيکآیا 
بسیمینت امید داشت که روزگار بهتری در پیش است.  طوطك گفت آن زن»اندیشد: یم

گفت... طوطك گفت در دراز مدت آری، اینك ستیز و ناهماهنگی و راست می
ناسازگاری بر جهان چیره شده است و دود اندوه جهان را تیره و تار کرده است. طول 

)همان: « ابودکننده از میان برخیزدی نخواهد کشید تا نهال عشق و آرامش بروید و پلید
305). 

، او نیز پایان کار هستياست که در مرر شخصیت  داستان« راوی» طوطيکآیا 
یایی آیا رؤ .(306)همان، « میرمبا مرر تو می من طوطك هستم»بیند؟ خویش را می
یای خود من هستی. طوطك: همه طوطكها ؤهستی: پس تو محصول ر» پیشگو است؟
اند. اشكال مردم کشور تو، از زن و مرد، این است که طوطكهای خود را به نههمین گو

شاید طبیعت هم مثل طوطك » رسان است؟آیا پیغام .(250)همان،« اندفراموشی سپرده
 (. 183)همان، « ما آورِ نامِ مِهین است به نفس مطمئنهپیام
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ایی نویسنده را ارگرها هست. او شع«آیا»همه آن طوطيکكه روشن داشت سخن این
کنده راوی را به سرانجام برساند. او دانایی پخته و او آمده است تا سخنرانیهای دُم دارد.
ها با ناخودآگاهگوید و مانند شاعر، فیلسوف، سنجیده سخن می نگر است؛ مانندعاقبت
 تنه، فراتر از راوی ببیند و هشدار دهد ورمانی است که آمده تا یكاست. او قه همنشین

مانند مادر بزرگی کهنسال، این باد و آن مباد کند تا راهِ چاه به فرزندان خود بنماید. او 
کند. جنگ ایران و بینی میاو شورش مردم بر شاه را پیش .(134) گویی کندتواند پیشمی

را در  داستانو  روایتگری، روابط زمانمند میان ژنت تواند هشدار دهد.عراق را نیز می
 اندیشد:نگاه به آینده چنین می دربارهو  83ه می گنجاندچهار سرشاخ
رخدادها و کنشهای اولیه در یك روایت توجه  93ژنت به شیوه ارائه ترتیب زمانیِ 

تواند از نظر زمانی عقبتر از زمان واکنشها باشد کرده است؛ بدین معنا که روایت می
مانند زمانی که راوی درباره بك نامید. یا جلوتر از رخدادها توان آن را فلشکه می

شود یا پیشگویی دارد و یا همزمان با هم باشد آینده حدس و گمان زده می
(Bertens, 2001:72.) 

ی یافته است. داستانبه این شیوه صدای فرامتن فراتر از راوی یا بازتابنده، نقش 
صدایی به تك را داستانهای گوناگون برتری صدای فرامتن بر راوی یا بازتابنده دیدگاه

 سلطه یافته است. آنهاکشانده زیرا صدای فرامتن بر 

 آسيبهاي صداي فرامتن. 6
ی دانشور به وجود آورنده صدای فرامتنی داستانهاآمیزی راوی و بازتابنده در درهم

 چنین شمار کرد:آسیبها را  توان برخی از آنگشته است که می
از دیدگاه یك کودک « مه جا هستدرد ه»داستان شنو: آشفتگی در روایت (الف
، زوروو  دلاريميليونمرد ششسرشار از قصه است. از  داستانشود. روایت می

که هر کدام  خان، پيرمحمدخانخان، طاهرخان، بابکبهرامان بیگانه گرفته تا رمانقه
و  داستانان و پهلوان و دردآشنایانِ بخشی از این سرزمین هستند. درونمایه این رمانقه
آن روزگار شده  ایدئولوژی( جامعه-های درون آن، پرورشگاه صداهای )سیاسیقصه

های تكراری است که به ذهنها سپرده سرشار از جمله آزاده،عمهاست. بخشی از قصه 
که پریدی، ترست  همننینپرواز کن، بگذار آفتاب بیفتد روی بالهایت. » شود. مانندمی
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آن  زدهکه در حال و هوای سیاسی .(187مه جا هست: )به کی سلام کنم؟ درد ه «ریزدمی
ای  پیرزنه گفت»شود تا آنجا که روزگار، نمادی برای کوشش تا آزادی، شمرده می

برویم پیش حاکم شهر. پیرمرده به  ؛زنجیر به گردن ببندیم ؛خواهرها بیایید کفن بپوشیم
اند و دو نفری دست به کار ههم رسیدکنم تا حالا بهدنبال پیرزنه راه افتاد و گمان می
شاید راوی کودک، تمام قصه را درنیابد،  .(189)همان،  «اندشدند. راه مستقیم را پیدا کرده
مستتری است که بتواند  رای خواننده، چشم امید به خوانندهاما در بازگو کردن آن ب

 هستيگر را درک کند و فراخوان او را بداند. در جایی دی آزادهعمههای معنای قصه
اش را پرویز تو ممكن است همه» گوید:را می دينخرمبابکبرای برادر کوچكش قصه 

دانست که خوابش برده است.  هستي ،از صدای تنفس منظم او.« نفهمی، اما نپرس
 تولانگردند. خواهان ادامه قصه می مرادو  سليمشود و از شنوندگان حذف می پرويز

 افكند: پرسشی می
شدنو فدردی اسدت دخیدل یدا و خواننده واقعی چه کسانی هستند؟ روایتشنو روایت

کاملاً جدا از رخدادهای داستان که مخاطبِ مسدتقیم راوی اسدت. خیلدی کدم پدیش 
آید که راوی خودش را در متن مورد خطاب قرار دهد، اما گیرنده خداص روایدت می

ا باشدد در بطدن ای است که حتی اگر در حاشیه کنشهعموماً شخصیت دریافت کننده
 (.73: 1383)تولان،داستان حضور دارد.... 

تواند خود را با گونه که راوی میدرست همان»اندیشد: ای دیگر میگونه چتمن
تواند واقعی نیز می خواننده لف مستتر هماهنگ کند یا نكند، خواننده مستتر ِبرساختهؤم

را  40شنونیز روایت ژنت (.74و  73 )همان، «شنو هماهنگ کند یا نكندخود را با روایت
سان راوی هایی ببندیای دانسته و برای او نیز بخشکه مخاطب راوی است عاملی پایه

 داشته است.
کوشش بیگانگان  دربارهکه  16بخش وجود صدای ناتمام  برای شخصیت: مانند  (ب

 ، پسربنه چوپان وكلوبرای گسترش مسیحیت در این آب و خاک است. راوی، نگاه 
به خانه  بودهو برده  بوده بعد دست کلو را گرفته»... کند:صحرانشین را چنین بیان می

. اما هر بودهو کلو وهم برش داشته  بودهعیسی. تو یك اتاق بزرر بزرر که تاریك هم 
پوش عكس صاحبخانه را . آن مرد سیاهنكرده بودهچه کلو، دنبال عیسی گشته، پیداش 

گذاشته، خواهان گسترش  كلوبیمارستان، زبان به دهان  كشيش «...داده بودهبه او نشان 
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 کند. آیا این بخش راکوتاه می« بود» فعل 17مسیحیت است. اما راوی این بخش را با 
یا آمیغی از هر دو صدا است. نویسنده، کوشیده است،  گفته است؟ یا راوی؟ كلو
اهنجاری دینی بگوید. این و صدای راوی را به هم بیامیزد و سرآسیمه از ن كلوصدای 

تمامی، نه صدای راوی، آسیب صدا را فراهم است به كلوکاره که نه صدای صدای نیمه
را  شخصیتهااز  های خوددیدگاهكه این راوی است که اینسخن  آورده است. چكیده

 .شخصیتهاکند، نه بازگو می
ای شرح دهنده ه«انگار»دهی به نگاه تفسیری راوی: این نگاه گاهی با شكل (پ

هستی اندیشید: چرا گنجور این طور برای نجات من خود را به آب و » یابد:بازتاب می
همه عمرم آرزو  :گنجور فكر هستی را خوانده بود؛ چرا که گفت .انگارزند؟...آتش می

زری اندیشید: بنده خدا » .(108)ساربان سرگردان:  «داشتم دختری مثل تو داشته باشم
محمدرضا فكر او حاجیانگار یدار مانده، این همه پارچه را رنگ کرده. شب تا صبح ب

)سووشون:  «پوش را سیر کردهای سیاهرا خواند، چرا که نگاه راضیش سرتاسر نشیمن
یش را به کارگاه نقاشیش برد. استاد مانی در برابر نقش طوطیك انهاهستی مهم». (277

 (.245سرگردان: )ساربان  «شناختاو را می انگارمكث کرد. 
جزیره »ی یاد شده از بیشتر بخشهاآمیزی راوی، نویسنده و شخصیت: در هم (ت

ای از که کانون صفر با بازنمود ناهمگن دارند، آمیزه« ساربان سرگردان» و «سرگردانی
مدرنیستی به خواست نویسنده، شود. این آمیزشِ پستدیده می «راوی+نویسنده»

این »است:  سيمين دانشورنوشته  رمانهاکند که این شزد میپیكربندی شده است. او گو
نویسند نویسندگان هم طوری میزنند که آدم هیف نفهمد. روزها همه طوری حرف می

  .(232تا  230)ساربان سرگردان:  «فهممبه سختی می منکه حتی 
 کیست؟ آیا هستی است؟ راوی و یا« من»انگیزد. اینبر می« من»پرسش بنیادی را 
این نگاه را  -یداستانمانند یك شخصیت ˚سيمين دانشورآفرینی نویسنده؟ نقش
ن خواننده ای گمان نخستینِکه پیش باشد دانشورتواند می« من»سازد که هموارتر می
نویسنده و آفریننده اثر یكی  دانشور، با داستان، شخصیت سيمين دانشوراست که 

زیرا در آن  ؛ین دو با هم یكی دانسته شونداست. از سوی دیگر بسیار دشوار است که ا
که چنین  دانشوربرای  دانشوری از داستانتواند زندگینامه خودنوشت باشد؛ صورت می
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 پندارد، دقیقاً خود می دربارهآننه کسی  همننین  ادعایی به کاوشی دیگر نیاز دارد.
 کنند: همان چیزی نیست که دیگران از او تصور می

در یدك  گدویم، مدثلاًی مدیداسدتانخدود  دربدارهنگدامی کده مدن در دیدگاه ژنت، ه
دهد به مفهومی با که عمل گفتن را انجام می منيرسد سرگذشت شخصی، به نظر می

)ایگلتدون، ه مفهومی دیگر با آن متفداوت باشدد دهم یگانه و بکه من توضیح می مني
 .(145تا 143: 1380

ا با یك یا روایته، در این بخشها: گوییهای طولانی که راوی مشخصی نداردتك (ث
ای که گویند به گونهبسیار کوتاه و اندک سخن میرسد. گاه دو شخصیت به انجام می

 گفتگوتنها در »، ژنتدهد. در نگاه و بارزتر خود را نشان می بیشترهای راوی، گفته
: 1388)رجبی،  «داستان استمتناظر با یك واژه از  است که هر واژه از متن، عیناً

گویا  گوید.گوید، پاسخی وجود ندارد، اما راوی باز هم سخن میراوی سخن می41.(79
داشت او است. چشمكه خود بپرسند و خود پاسخ بپرسد، خوی کردهایناین نویسنده، به 

گویی است. پرسش نویسی چیز دیگری است. این راوی همواره در پی تكداستاناز 
برای  پاسخ سخنهای او  جستجونیست، از این رو ، انگیزه سخن شخصیتهاوپاسخ 

گویانه دارند، گفت با راوی یی از این دست که بیانی تكداستانهادر  بیهوده است.
وجود نداشته باشد. 42یرمانای آاست و پاسخ با خواننده، حتی اگر خواننده داستان

اوی یا یك خواهد بگوید تنها و تنها از زبان یك ررا می کوشد آننهنویسنده می
 برد:های درازآهنگی را به کار میگوییشخصیت بگوید و گاهی تك

شاید فرخنده بتواند حالیم کند که کی به کی هست و کجا به کجا؟ شاید با نظم دادن  
ام، راه به جایی بدردم. شداید سدر نخدی بده از این و آن فراگرفته کهبه تمام دانشهایی 

بده تكانی ذهنی زدم و خودم به جایی رسیدم. آمد. شاید هم دست به یك خانه  دستم
شدود و چده هر جهت زندگی دالانی است دراز یا کوتاه و به زندگی ابدی منتهی مدی

چیز قدر از همهقدر دنیای ما تنگ است. چهبهتر که از این دالان دانسته گذر کنیم. چه
آن نیسدت.  ایم. انگار دنیای ما صدفی است که مرواریددی درکس سرخوردهو از همه

کس مشكل ما را نگشود. بده هدر لنگر است؛ پر از تضاد. هیفزندگیمان یك کشتی بی
شود و مدژ لنگر کژ میها بسته بود. این کشتی بیروزنه ای روی آوردیم اما همهروزنه
جوشدد را شكند. این همه شدعر کده از ذهدنم مدیخورد و میشود و به صخره میمی

 . (78و  77رگردان: )ساربان س دنباید هدر دا
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توان نامها را نقش و نگاشتی از سخنرانی دارد. می بیشترشود نوشتاری که دیده می
برداشت و مخاطب را با گروه آموزگاران، دانشگاهیان، روشنفكران و..... جایگزین کرد؛ 

فتاده است. به دلیل داستان جا نیزند؛ زیرا در می« خارج» اما به گفته اهالی موسیقی
های بسیار خوب در توانسته از نمونهنش راوی دانای کل مفسر، متنی که میگزی

گویی فرو افتاده است و باز این صدای فرامتن است که به تك بیشترچندآوایی شود، 
 گیرد. قرار می شخصیتهابارزتر از صدای 
و  ملکيخليلاز ایدئولوژی چپ گرفته تا مهدویت انقلابی و پیروان  در این بخشها

سیاسی( در ایران -اجتماعی˚)تاریخی و غیره، تمامی گواه بر یك دوره احمدلال آلج
های روشنفكران آن آورده شده، اندیشه رمانهااست. گرایشهای گوناگونی که در این 

شود و می کمتر ها کم و، تعداد بازتابنده. در بسیاری از این بخشهادهددوره را نشان می
رسانی را بر دوش گرفته است. او برای خواننده رازگشایی خود راوی بار تمام آگاهی

 نه در جامعه سرگشتهگرفته تا هر آن هستي کند، از آشكار ساختن درون ذهنمی
شود.  نیز همان روند پی گرفته می« ساربان سرگردان»گذشته است. در روشنفكری می
حتی با  رمانهار این گیرد، دجای می« چندصدایی بختینی»شاخه آننه در زیر از این رو

 همگویی، شخصیتهازیرا  ؛گیرداجتماعی( جای نمی-توجه به بسیاری نگرشهای )سیاسی
 شخصیتهانمایند. این خود را پیشكش خواننده نمی های بینشمنددیدگاهو  کنندمین

 اند. چه و چگونه اندیشیده آنهاگوید راوی است که می بلكهزنند؛ نیستند که حرف می

 ريگينتيجه
« گوید؟چه کسی سخن می»با « بیند؟چه کسی می»ژنت از پژوهندگانی است که دریافته 

 توانند پذیرای بازتابنده یا راوی باشند. او شش زاویهمی داستانهاتفاوت دارد. از این رو 
 گزارشگردید برای جایگاه راوی و بازتابنده پنداشته است .او باور دارد که بازتابنده، 

کند اما راوی افزون بر نشان دادن، های خویش بسنده میها و شنیدهبه دیده است و تنها
ی داستانهادیدهای  گنجاند. این پژوهش، زاویههایش میبرداشتهای خود را نیز در گفته

یافته  آنهابندی ژنت را در یه دید از میان شش بخش زاوپنج دانشور را بررسیده و 
 است.
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ی دانشور بر داستانهادید در ش دریافته است که زاویهی خویپژوهشهااین جستار در 
ثیر گذاشته است. این گفتار دریافته است که در شخصیتها تأسازوکار راوی، بازتابنده و 

نخست صدای شخصیت، راوی یا بازتابنده که  :وجود دارد« صدا»ی او دو گونه داستانها
است که افزون بر متن « تنفرام»اند و دیگر صداهای را ساخته« درون متن»صداهای 
کاهد، ثیر صدای راوی یا بازتابنده را میاند. از آنجا که صدای فرامتن تأقرار گرفته

شنو؛ توان چنین برشمرد: آشفتگی در روایتی دانشور میداستانهاآسیبهای آن را در 
آمیزی دهی به نگاه تفسیری راوی؛ هم؛ شكلشخصیتهاوجود صداهای ناتمام برای 

گوییهای طولانی که راوی مشخصی ندارد. بنابراین نویسنده و شخصیت؛ تك راوی،
را به  داستانهای گوناگون صدای فرامتن بر راوی یا بازتابنده برتری یافته و دیدگاه

 سلطه یافته است. آنهاصدایی کشانده زیرا صدای فرامتن بر تك
و یا نیاز دیده  هر زمان که صدای فرامتن گرفتار هیجان و احساسات شده باشد

توضیح یا تفسیر بیشتری بدهد و یا خوانش خواننده را کنترل کند و یا گرایش به آن 
شود. دیده می داستانغلبه دهد، حضور پررنگ او در  داستاندارد تا دیدگاهی را بر 
، در چرخشی بدون مقدمه، جای خود را به راوی داستان برای این کار نیز بازتابنده

 گیردرا پی می داستانگردد و روایت وباره به بازتابنده بازمیسپس د دهدمی
کمتر  رمانهای کوتاه از داستانهااین رفتار در  «بازتابنده øøøø راوی øøøøبازتابنده»

 های بررسی شده چنین است:دید است از این رو گزیده نمایش صدای فرامتن در زاویه
كه از برای این دای فرامتنص« کانون روایت بیرونی؛ بازنمود همگن»در  .1

به کی » ،«کید الخائنین» ،«چشم خفته» یداستانهااحساساتی شده نمایان گردیده است. 
 .است به این شیوه نگاشته شده «ساربان سرگردان» 1و بخش« سلام کنم
 ،«یك سرو یك بالین» ،«تصادف» ،«سرگذشت کوچه» ،«تیله شكسته» یداستانها .2
کانون روایت » به شیوه« 17سووشون» و« 8ان سرگردانسارب» یو بخشها« سوترا»

نوشته شده و هر زمان که محدودیتهای دانشی راوی در نظر « بازنمود همگن، درونی
 آشكار گردیده است.  آنهاگرفته نشده، صدای فرامتن در 

 ،«صورتخانه» شود:بخش دیده می11در« بازنمود ناهمگن ،کانون روایت درونی» .3
 ،«انیس» ،«بی شهربانوبی» ،«زایمان» ،«هاعید ایرانی» ،«شهری چون بهشت» ،«مار و مرد»
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 در این کانون،«. سووشون» 18و 10 یننین در بخشهاهم «مردی که برنگشت» ،«مدل»
 زده شدن و یا نیاز به توضیح بیشتری دیدن، خوانده شده است.  صدای فرامتن با هیجان

« یك زن با مردها» داستانتوان در را می« مگنبازنمود ناه، کانون روایت بیرونی» .4
 18-16-10-9-4-3-2و « سووشون» 15-14-12-11-7-4-3-2-1 یبخشها و
پیگیری کرد. در این زاویه دید، هرگاه « ساربان سرگردان» 4و بخش « جزیره سرگردانی»

 صدای فرامتن ایدئولوژی خاصی را در نظر داشته در میان سخن راوی یا بازتابنده خود
 را نشان داده است.

-8-6-5 یننین بخشهاهم« در بازار وکیل» و« درد همه جا هست» داستاندو .5
-19-17-15-14-13-12-11-8-7-6-5-1و « سووشون» 16-19-20-21-22-23
کانون « ساربان سرگردان» 12-11-10-9-7-6-5-4-2و « جزیره سرگردانی» 20

ها، صدای فرامتن بسیار زیاد مونهروایت صفر با بازنمود ناهمگن دارند. در کاوش ن
 جانشین راوی یا بازتابنده شده است. 

 
 دانشوری داستانهاهای ورد این گزارش در کندوکاو کانون روایت و بازتابندهادست

ین آسیب صدا در کانون روایت صفر، با بازنمود ناهمگن دیده بیشترن است که ای

یی سرشار داستانهاتا آنجا که  ناهمگن دشود و سپس کانونی بیرونی همراه با بازنمومی

نویسی داستاناند. از سوی دیگر، هرچه به پایان صدایی رسیدهاز ایدئولوژی به تك

د. این دهخود را نشان می بیشتر داستانهاشویم، صدای فرامتن در نزدیك می دانشور

« بان سرگردانسار»ی کوتاه است و داستانهااز  بیشتربسیار  رمانهاناهنجاریهای صدا در 
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« سووشون»و « سرگردانی جزیره»بر پله نخست ناهنجاری صدا ایستاده است؛ سپس 

جایگاه نخست را « سرگذشت کوچه»و « سوترا»ی کوتاه نیز داستانهاد. در میان قرار دار

كه دیگر ایند. گیرد که هر دو در بخش کانون درونی با بازنمود همگن جای میدار

بنابراین  خود نیست؛ چوبهای زاویه دیدهای برگزیدهچندان در پی چار دانشور

انتخابی، باری بیش از توان خود را  زاویه دیدشود که صداهای فرامتن، زمانی دیده می

مفسر باشد ˚گردد که راوی چه نقال های آورده شده دریافته میبر دوش دارد. از نمونه

هایی در پَرِش -سنده دانستتوان آن را صدای نویکه می˚، صدای فرامتنگزارشگرو چه 

سخنان خود را بیان کند. اگر  دانشور، فضایی است تا داستاند. از این پنجره، متن دار

پس  ؛صدایی که همان صدای نویسنده باشد، پیش برودای تكبه گونه داستانساخت 

اند و بازینه نویسنده شخصیتهاادبی بخواند که در آن  یخواننده تنها توانسته متن

 آن ندارد. جرایو هیف نقشی در ا است نده به تماشای این بازی نشستهخوان

اثر ادبی، باید برخورد چندصدا خوانده  هردر سامانه خوانش  پندارداین گزارش می

این  .که آن صدای خود خواننده است˚شود تا شاهد به دنیا آمدن صدای نویی باشیم 

دانیم گیرد. میبست خوانشی قرار میبن شود. نویسنده درگویی انجام نمیفرایند در تك

ی بیابد. در بیشترکه نویسنده خواسته یا ناخواسته دوست دارد اثرش خوانندگان 

گویی، تعداد خوانندگانی که با سپهر راوی، افق مشترکی صورت غلتیدن به حصار تك

که  ندماپاسخ میسپس نه تنها این خواست پنهان نویسنده، بیشود؛ دارند بسیار کم می

چنینی  یی اینداستانها انگیزاند؛ از این روی را برمیکمترخودِ اثر نیز پویایی و باروری 

 یابند.تاریخ پایان می

 نوشتپي
1. point of view  

معنی آن و مقصود نهایی گوینده. تفسیر: شرح کردنِ جزء جزء مطلب برای روشن شدن ».2
شود. نه از ظاهر آن دریافت میای غیر از آنویل: شرح دادن و تفسیر کردن سخن به گونهتأ
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 «معنی: آننه واژه، ترکیب، یا جمله بر آن دلالت دارد. معنی داشتن = دارای مفهوم بودن

 برگرفته از فرهنگ معین.
 
3. narrator 
4.Norman Friedman 
5. Henry James 
6. Seymour Chatman 
7. expression 
8. perspective 

شناس نروژی، پرسپكتیو را برای روایت مكتوب و کانون مشاهده را وایت. جاکوب اوثه، ر9

 برای فیلم به کار برده است.
10. percy Lubbock 
11. cleanth Brooks 
12. Robert pen Warren 
13. focus of narration 
14. Franz K. Stanzel 
15. Dorrit Chon 
16. Jaap Lintvelt 
17. Gerald Prince 
18. Omniscient point of view 
19. Limited omniscient point of view 
20. wayne Booth 
21. Gerard Genette 
22. focalization 
23. focalizer 

 اند.گر را به کار برده.گروهی مانند زکریا بزدوده برای بازتابنده، مشاهده24
25. paratextual voice 
26. The Imposed Voice 
27. objective point of view 
28. soliloquy 
29. interior monologue 
30. unreliable  
31. unintrusive narrator 
32. dramatic point of view 
33. representation 
34. Free indirect speech 
35. agent 
36. intrusive narrator 

تزوتان تودوروف  گردند.ای از کنشها می. در این داستانها شخصیتها تنها عاملان مجموعه37
-ست از جهانِ فضاییا هر شخصیتی یك کاراکتر نیست. شخصیت برشی» نویسد:می

ای که بازنموده شده، و نه چیز دیگری؛ یك موجود انسان گونه بدون محتوا زمانی
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شود شود تنهایی را تصور کرد که در آنها شخصیتها تنها به این محدود  میمی =شخصیت...

ولی همین که  .)تراژدیهای یونانی و مَتلَ عامیانه( ای از کنشها باشدعهکه عامل مجمو

شود: او این طور رفتار آورد، شخصیت به کاراکتر بدل میجبرگرایی روانی سر برمی

از این نوع( رو، ضعیف، شجاع و الخ است. بدون جبرگرایی )كه کمکند. برای اینمی

  .(246: 1388)تودوروف، «کاراکتری وجود ندارد

ای را به تمامی زبان یك گفتگوست که در آن گوینده و شنونده رابطه» بختین: . به باور38

به بیان دیگر، زبان فرایندی است که حداقل دو نفر در آن شرکت دارند و  ؛آورندوجود می

دهد. آگاهی فردی ما مرکب است از گفتگوهایی که در ذهن ما هویت فردی ما را شكل می
رد. گفتگوهایی که تنوع صدا در آنها برای ما در خور توجه است. هر یك از گیانجام می

و به ما کمك  باشند که ما که هستیمتوانند به روشی جدید پاسخگوی این این صداها می
 «میكند که چه کسی بشویم. بنابراین شخصیت ما همواره در حال تغییر است

(Bresler,2007:45). 
39. chronological order 
40. Narratee 

فاصله میان روایت و رخدادها از متنی به » (Ulterior narration)روایت بعد از رخداد -1 .41

 نگر، نوعی پرش و جلورویدر نوع آینده  .(123: 1387)ریمون، «کندمتن دیگر فرق می
(flash forwardنسبت به زمان تقویمی صورت می )قبل » است هنوز رخ نداده نهگیرد و آن

گویی روایت به آینده داستان نقل  ؛«گرددآن که رخدادهای اولیه آن بیان شود، نقل میاز 

 Anteriorماقبلی)˚روایت پیشینی -2 .یا یا پیشگوییهاکند؛ مانند خواب و رؤمكان می

narration« )ًاز فعل زمان آینده و  این شیوه، نوعی روایتگری پیشگویانه است که عمدتا

 -4روایت بعد رخداد و  -3 .)همان( «کندحاضر  استفاده میبرخی اوقات فعل زمان 

 (Inter calatedروایت میان افزود یا لحظه به لحظه )
 
42. ideal reader 

 منابع
 .1371؛ اصفهان: نشر فردا،دستور زبان داستاناخوت، احمد؛ 

 .1383اه، تهران: نشر آگ فرزانه طاهری؛ ؛درآمدي بر ساختارگرايي در ادبياتاسكولز، رابرت؛ 
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 .1380تهران: نشر مرکز، ؛ عباس مخبر؛ادبي نظريه ایگلتون، تری؛

 ؛ سپژوهشهای ادبی فصلنامه ،«بررسی عناصر روایت و کانون مشاهده در رمان» ؛بزدوده، زکریا
 .44-27، ص1387، بهار 19ش 5

 .1384تهران: نشر قصه،  عباس مخبر؛ ؛عمل نقد بلزی، کاترین؛
 .1382 بمقالاتی در نقد ادبیت؛ تهران: نشر روزنگار، ن نقدگفتما پاینده، حسین؛
ب پسامدرنیسم و ادبیات: بری لوییست؛ تهران:  مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمانددددددددددد؛ 
 .1383 نشر روزنگار،
 .1378 تهران : نیلوفر، مهشید نونهالی؛ نقد ادبي در قرن بيستم؛تادیه، ژان ایو؛ 

تهران:  پور؛بپژوهشهایی نو درباره ادبیاتت؛ انوشیروان گنجی اي نثربوطيق تودوروف، تزوتان؛
 .  1388نشر نی،

تهران: بنیاد  ابوالفضل حریغ ؛زبانشناختي بر روايت-درآمدي نقادانه تولان، مایكل جی؛
 .1383 سینمای فارابی،
اه ادبیات و کتاب م، «ی و فیلمداستان و متن: ساختار روایی در ادبیات داستان» حری، ابوالفضل؛

 .65-60، ص1384، آبان  97،  ش 9؛ س فلسفه
 .1378 ؛ تهران: نشر مروارید،فرهنگ اصطلاحات ادبي داد، سیما؛

 .1380 ، تهران: انتشارات خوارزمی،5؛ چ به كي سلام كنم؟ دانشور، سیمین؛
 .1380، تهران: انتشارات خوارزمی،3 ؛ چسرگرداني جزيرهددددددددددددد ؛
 .1380؛ تهران: انتشارات خوارزمی،ساربان سرگردان د ؛دددددددددددد
 .1380انتشارات خوارزمی، ، تهران:15چ  ؛سووشونددددددددددددد ؛
 .1381، تهران: انتشارات خوارزمی،7؛ چ شهري چون بهشت ددددددددددددد؛

در زمان و تعلیق  بررسی رابطه» الله طاهری؛زاده و قدرترجبی، زهرا و غلامحسین غلامحسین
، بهار  12فارسی ؛ ش پژوهشی پژهش زبان و ادبیات -علمی فصلنامه، «روایت پادشاه و کنیزک

1388 ،75-98. 
 ،«پور، نقش زاویه دید در صدای داستانساختار صدا در داستانهای مندنی» رستمی، فرشته؛

 .125-99، ص1389 (، زمستان6)پیاپی 4، ش 2؛ س ادبپژوهشی بوستان ˚ی علمیمجله
پیدایش آن در داستانهای دانشور بر  های شعاری و زمینهگزاره»دددددددد و مسعود کشاورز؛ دددد
 .104-73، ص1392، زمستان 18، ش 5فصلنامه زیبایی شناسی ادبی، دوره  ،«دیدگاه بختین پایه

 .1382 ؛ تهران: فرهنگ معاصر،فارسي -واژگان توصيفي ادبيات: انگليسي رضایی، عربعلی؛
 تهران: انتشارات ؛ ابوالفضل حری؛روايت داستاني: بوطيقاي معاصر کنان؛˚ومیت ریمون، شل
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 .1387نیلوفر، 
ساعت پنج برای مردن دیر  شناسانهنقد روایت» لیلا سادات پیغمبرزاده؛ الله وطاهری، قدرت

، 1388، بهار و تابستان  8و  7، ش 3؛ دوره پژوهیادب، «ژرار ژنت است، بر اساس نظریه
 .49-27ص

 . 1382، تهران: ققنوس،3چ  نویسیت؛یی داستانهای پایهبتئوری روايتِ داستان فلكی، محمود؛
سرگردانی و  تحلیل گفتمانی جزیره»؛ سیدعلی دسپزاده و فردوس آقاگلعلی و حسین قبادی،

، 1390، بهار 15 ، ش5؛ دوره پژوهیادب، «پیوند معنایی آن با دیگر رمانهای سیمین دانشور
 .57-35ص

 ،نقد ادبی فصلنامه ،«تحلیل گفتمان غالب در رمان سووشون سیمین دانشور»؛دددددددددد
 .183 -149، ص1388، تابستان  6،ش2س

 .1376، تهران: انتشارات امیرکبیر،11؛ چ فرهنگ فارسي ؛معین، محمد
 . 1378ز،؛ تهران: فكر روفرهنگ اصطلاحات ادبي از افلاطون تا عصر حاضر ؛مقدادی، بهرام

 .1383؛ تهران: ققنوس،كتاب ارواح شهرزاد ؛شهریارپور، مندنی
، تهران: 3چ  بقصه، رمانس، داستان کوتاه، رمانت؛ ادبيات داستاني ؛جمالمیرصادقی، 
 .1376سخن،
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